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خاطره‌‌ای از شهید امدادگر محمدنور عبداللهی
شهید محمد نورعبداللهی يكم فروردين 
به  ديده  بندرلنگه  شهرستان  در   ،1327
و  بود  مغازه‌دار  علی  پدرش  گشود.  جهان 
مادرش فاطمه نام داشت. تا دوم راهنمايی 
كارمند هلال‌احمر  درس خواند. این شهید 
بود. سال 1352 ازدواج كرد و صاحب دو پسر 
 ،1358 دی‌ماه  پانزدهم  شد.  دختر  يک  و 
گروه‌های  قصد  سوء  مورد  زادگاهش  در 
گلوله  گرفت و بر اثر اصابت  ضدانقلاب قرار 
همان  در  را  پيكرش  شد.  شهيد  گردن،  به 

ک سپردند. کیی از همکاران این شهید خاطره‌ای از او نقل  شهرستان به خا
میک‌ند و می‌گوید: »شهید نورعبداللهی در جمعیت هلال‌احمر با من همکار 
بود، البته من شغل اولم در بیمارستان بود. بعد وارد جمعیت هلال‌احمر شدم. 
شهید جزء پرسنل واحد ماشین‌نویسی بود. اخلاق خوبی داشت. 6 ماه بیشتر 
با شهید همکار نبودم. تا آن روز که یک عده ضد انقلاب بین مردم در بندرلنگه 
درگیری ایجاد کرده بودند. شهید از اداره برای کمک‌های مردمی که در آن‌جا 
مجروحان را به بیمارستان می‌رساندند حضور داشت. منتظرش بودیم چون 
خیلی دیر کرده بود. من و کیی از همکاران دیگر را نزدیک بیمارستان فرستادند، 
خیلی شلوغ بود و یک جسد روی زمین افتاده بود. وقتی دیدند ما برای کمک از 
هلال‌احمر آمده‌ایم صدایمان زدند، وقتی جلو رفتیم دیدیم که همکار خودمان 
کارش  اینکه  با  کارآمدی بود.  آقای عبداللهی است. شهید، نیروی فعال و 
ماشین نویسی بود اما در زمینه‌های دیگر هم کمک‌رسانی میک‌رد و با بچه‌های 

هلال‌احمر وارد میدان می‌شد.«

ارائه بیش از 22 هزار خدمت درمانی به زائران عتبات 
عالیات

نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر در عراق از ارائه 22 
کز درمانی این جمعیت در عتبات عالیات  هزار و 415 خدمت درمانی در مرا
به زائران خبر داد.امین رضا طباطبایی، نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت 
جمعیت هلال‌احمر در عراق، گفت: »طی 4 هفته گذشته تا 13 دی ماه برای 
کز درمانی، هزار و 764 مورد ویزیت پزشک متخصص، 9  زائران ایرانی در مرا
 هزار و 786 مورد ویزیت پزشک عمومی، 7 هزار و 462 مورد تزریقات، 938 مورد 
سرم تراپی، 336 مورد تست قند خون، 294 مورد نوار قلب، 106 مورد آزمایش، 91 
مورد پانسمان، 77 مورد اعزام به بیمارستان و 21 مورد گچ‌گیری و آتل‌بندی برای 

کز انجام شده است.  زائران در این مرا

: رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر کشور

۶۲۲ پایگاه امداد و نجات در کشور فعال است
رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر کشور گفت: »۱۰۰ پایگاه 
امدادونجات هلال‌احمر طی ۲ سال گذشته به پایگاه های کشور اضافه شد و هم 
کنون تعداد آنها به ۶۲۲ پایگاه رسیده است.«بابک محمودی در حاشیه سفر  ا
یک روزه خود به استان قزوین، گفت: »۹ هزار خانه هلال به عنوان پایگاه های 
که حوادث را به موقع مورد رصد و  اولیه امدادرسانی در کشور راه‌اندازی شده 
اطلاع‌رسانی قرار می‌دهند تا در زمان طلایی به آنها رسیدگی شود. «محمودی با 
کید بر اینکه هلال‌احمر جمهوری اسلامی از نظر تجهیزات و امکانات امدادی نیز  تا
کید کرد: »برنامه امروز  در وضعیت مطلوبی نسبت به کشورهای دیگر قرار دارد، تا
ما با گسترش شبکه راه‌ها پیش می رود که در همین راستا قرار است پایگاه‌های 
چند منظوره در کوهستان، کویر، جنگل و سواحل کشور ایجاد کنیم تا جایی که در 
یک سال اخیر با ایجاد پایگاه های ساحلی، تلفات غرق شدگی را تا ۶۰ درصد کاهش 
دادیم.« وی در خصوص هزینه احداث هر پایگاه امدادونجات در استان‌های 
گفت: »این هزینه‌ها بستگی به شرایط اقتصادی شهرها و استان‌های  کشور، 
مختلف دارد، براساس میزان متراژ پایگاه‌ها حدود ۵۰ تا ۷۰ میلیار ریال هزینه 
ساخت آنها می‌شود اما مساله مهم، تجهیزات استقرار یافته در آنهاست که باید 
حداقل به یک آمبولانس و یک خودروی نجات مجهز باشند که اینها هزینه‌های 
بسیار بالایی دارد. قزوین با توجه به اینکه یک شاهراه ارتباطی است و از گذشته نیز 
شرایط مطلوبی را از نظر امدادونجات و هلال‌احمر داشته، نگاه مسوولان استانی 
کنون ۲۰ پایگاه امداد و نجات  به این موضوع خوشبختانه ویژه بوده تا جایی که هم ا
در آن فعال است و از مرکز تخصصی امدادونجات در دست احداث انجیلاق بازدید 
کردیم که سال آینده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد که به عنوان یک مرکز پشتیبان 

برای سایر پایگاه های استان و همچنین کشور خواهد بود.«

برگزاری دومین دوره تربیت مربی پدافند غیرعامل
معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر، از برگزاری دومین 

دوره تربیت مربی پدافند غیرعامل خبر داد.
طاهر درودی، معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر، با 
اشاره به اهمیت آموزش در حوزه پدافند غیرعامل، گفت: »جمعیت هلال‌احمر 
به منظور پیشگیری از اتفاقات غیرمترقبه طبیعی و غیرطبیعی در حوزه پدافند 
غیرعامل، دوره‌های متنوعی را برگزار میک‌ند. در همین راستا، دوره تربیت 
مربی پدافند غیرعامل به مدت ۴ روز، از ۱۷ تا ۲۰ دی‌ماه، در مرکز هوشمند رصد 

اطلاعات و دادهک‌اوی جمعیت هلال‌احمر، برگزار می‌شود.«

حادثه‌های  ما  ماموریت‌های  بیشتر 
جاده‌ای است

پایگاه  این  مسئول  قهرمان  سعید 
از  روایتی  در  او  است.  جاده‌ای  امدادونجات 
»شهروند«  خبرنگار  به  پایگاهشان،  تاریخچه 
می‌گوید: »پایگاه ما در استان خراسان شمالی 
کیلومتری شهرستان شیروان در مسیر  در 15 
یک  پایگاه،  این  دارد.  قرار  فاروج  به  شیروان 
پایگاه امدادونجات بین شهری است و بیشتر 
ماموریت‌های ما در حادثه‌های جاده‌ای رقم 
می‌خورد. از سال 92 بود که این پایگاه راه‌اندازی 
شد. من از اول در همین پایگاه فعالیت کردم. در 
کل پنج نفر هستیم که باید هر روز شیفت باشیم. 
این پنج نفر شامل یک راننده خودروی نجات، 
یک راننده آمبولانس و سه امدادگر هستند. در 
کثرا داوطلبان فعالیت دارند. در هر  هر شیفتی ا
شیفتی حداقل یک نفر پرسنل است و سه تا 

چهار نفر دیگر داوطلبانه فعالیت میک‌نند.«

تمام بچه‌ها با عشق و علاقه برای مردم 
خدمت می‌کنند

صحبت‌هایش  ادامه  در  پایگاه  مسئول 

کل تا عشق و علاقه نباشد اصلا  می‌گوید: »در 
نمی‌شود در جمعیت هلال‌احمر کار کرد. تمام 
بچه‌ها به خاطر عشق و علاقه است که برای مردم 
خدمت میک‌نند. بچه‌های پایگاه ما، این روحیه 
گر ماموریتی بوده، همه  همدلی را دارند. همیشه ا
مشتاقانه دوست دارند که شرکت کنند. در وجود 
آنها حس نوع‌دوستی همیشه است و عاشق این 
کار هستند. به این کار به چشم یک شغل نگاه 
که در پایگاه‌های  نمیک‌نند. من 19 سال است 
مختلف فعالیت میک‌نم. تقریبا 17 سال داوطلب 
بودم. تازه دو سال است که استخدام شده‌ام. ما 
در این پایگاه، برای نجات فرد مفقود شده رفتیم 
و در حادثه‌های سیل و زلزله شرکت کردیم ولی 
بیشتر ماموریت‌های ما عملیات جاده‌ای بوده 
است. ما در ماه 150 شیفت داریم. روزی پنج 
کسانیکه شیفت هستند،  نفر می‌آییم. از این 
تقریبا 100 نفر داوطلب و بقیه پرسنل جمعیت 
هلال‌احمر هستند. ولی همه کیسان و با عشق و 

علاقه کار میک‌نند.«  

راننده‌ای که شوکه بود
شیرین  و  تلخ  خاطرات  به  ادامه  در  او 

از  زیادی  »خاطرات  می‌گوید:  و  میک‌ند  اشاره 
عملیات‌هایی که رفتیم، داریم. در خاطرات ما 
کمی تلخی هم وجود دارد. مثلا در یک عملیات 
وقتی حادثه تصادف به ما اعلام شد، به محل 
گون شده است.  رفتیم و دیدیم که ماشینی واژ
آقایی را دیدیم که گوشه‌ای نشسته بود و از دور 
ما را تماشا میک‌رد. نزدیک صبح بود. ما در سرما 
کلی گشتیم ولی راننده را پیدا نمیک‌ردیم. کیی 
کمی  که  گفت برویم با این فردی  از همکاران 
دورتر نشسته، حرف بزنیم، حتما دیده است که 
چه اتفاقی افتاده. وقتی سمت آن مرد رفتیم، 
فقط یک جمله گفت آن هم این بود: »داشتم 
مستقیم می‌رفتم که خوابم برد و چپ کردم.« 
تازه فهمیدیم راننده خودش است. گفتم چرا تا 
الان حرف نمی‌زدی، گفت در شوک بودم و اصلا 
نمی‌فهمیدم که شما آمده‌اید. اصلا نمی‌توانست 
درست حرف بزند. ما با آن راننده کلی حرف زدیم 
و او را داخل خودروی آمبولانس بردیم. سعی 
کردیم او را آرام کنیم و حمایت روانی کردیم. در 
نهایت به حرف آمد. گفت از مشهد می‌آمدم که 
خوابم گرفت و چپ کردم و خیلی ترسیدم و زبانم 
بند آمد. جوری با او حرف زدیم که حالش بهتر شد 

و حتی با بگو و بخند از هم خداحافظی کردیم.« 

اشک‌های یک پزشک
اشاره  دیگری  عملیات  به  قهرمان  سعید 
باز  دیگر  عملیات  یک  »در  می‌گوید:  و  میک‌ند 
کردیم. مادر  که شرکت  گونی خودرو بود  هم واژ
خانواده را بیرون آوردیم و پدر داخل خودرو گیر 
گفت  کرده بود. زمانیکه خانم را بیرون آوردیم، 
که هم من و هم همسرم پزشک هستیم. وقتی 
داشتیم پدر خانواده را از خودرو خارج میک‌ردیم، 
در حین عملیات، می‌گفت مثلا دستم شکسته 
و آتل ببندید. چون پزشک بود، سعی داشت ما 
را راهنمایی کند. به او گفتیم نیاز نیست حرف 
بزنی، فقط آرام باش. وقتی او را بیرون آوردیم، 
اشک ریخت. گفت تصور نمیک‌ردم نجات پیدا 
کنم و فکر نمیک‌ردم شما بتوانید از پس این کار 
بربیایید. حتی به ما هدیه‌ای داد و ما قبول نکردیم 
و گفتیم هرکاری کردیم، وظیفه مان بوده است. 
می‌گفت هر بار از کنار پایگاه شما رد می‌شدم، تصور 
میک‌ردم که  شما در این پایگاه کاری نمیک‌نید ولی 
وقتی دیدم تا این حد آماده هستید، از این تصورم 

عذاب وجدان گرفتم.«

  ماموریت‌های تلخ و شیرین   جاده‌ای
بچه‌های     ] فراهانی  سیما   [   
استان  در  )ع(  سجاد  امام  پایگاه 
کار مشتاقند.  برای  خراسان شمالی 
ماموریت‌های مختلفی را به سرانجام 
رسانده‌اند و با سال‌ها کار داوطلبانه 
و عاشقانه، خاطرات تلخ و شیرینی 
را در پایگاهشان به ثبت رسانده‌اند. 
آنهایی که شبانه‌روز پای کار هستند و 
در شیفت‌های مختلف برای رفتن به 
حدودا  می‌شوند.  بی‌تاب  ماموریت‌ 
100 نفر در این پایگاه فعالیت داوطلبانه 
چشمداشتی،  هیچ  بدون  و  دارند 
خدمات  صرف  را  خود  وقت  تمام 
پرسنل  کرده‌اند.  بشردوستانه 
پای  به  پا  نیز  هلال‌احمر  جمعیت 
داوطلبان فعالیت می‌کنند و همه با هم 

یکدل و صمیمی هستند. 

»شهروند« از حال و هوای پایگاه امداد و نجات امام سجاد )ع( در مسیر شیروان - فاروج گزارش می‌دهد

خانه هلال شهر درح از لحاظ موقعیت جغرافیایی در جنوب 
گوشه‌ای از  شرق مرکز استان خراسان جنوبی قرار دارد. برای رفع 
مشکلات، خانه هلال در این شهر در تاریخ 24 تیر سال 99 تاسیس 
شد. این خانه هلال فعالیت خود را با پنج امدادگر داوطلب شروع 
کنون خوشبختانه ۱۲۰ امدادگر به صورت داوطلبانه در تمامی  کرد. تا

فعالیت‌های محوله این خانه هلال مشارکت دارند. برگزاری 6 دوره 
آموزشی کمک‌های اولیه برای داوطلبان، برگزاری 6 دوره آموزشی 
گاهی جامعه  مخاطرات، برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای افزایش آ
در زمینه پیشگیری از بحران‌ها و آشنایی با مخاطرات طبیعی، 
اجرای طرح دادرس در مدارس مقطع متوسطه اول با جامعه هدف 
۶۰ دانش‌آموز و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آسیب‌دیدگان، 
گوشه ای از ماموریت‌ها و فعالیت‌های انجام شده خانه هلال شهر 
درح است. همچنین برگزاری کمپین‌ جمع‌آوری کمک‌های مردمی 
به نفع مردم مظلوم غزه و جبهه مقاومت به ارزش ۸۵ میلیون تومان 
به انضمام ۱۰ گرم طلا، توزیع ۳۰۰ سبد غذایی بین نیازمندان شهر درح 
غ زنده بین نیازمندان بخش درح، توزیع ۴۰ عدد  و حومه، توزیع مر
پتو در زمستان به افراد نیازمند و بی خانمان، توزیع ۲ عدد بخاری و 
2 عدد آبگرمکن مخزن‌دار به خانواده‌های نیازمند شهر درح نیز از 

دیگر فعالیت‌های اجتماعی این خانه هلال به شمار می‌رود.

عملکرد درخشان خانه هلال درح

شهید امدادگر

خبر روز

مینا حیدری 34 ساله، سال‌ها در جمعیت هلال‌احمر 
تبریز به صورت داوطلبانه فعالیت کرد. به این کار علاقه 
ولی  بود،  شهرداری  کارمند  اینکه  وجود  با  و  داشت 
نتوانست از جمعیت دل بکند. دانشجوی دکتری ژنتیک 
است و به درجه ایثارگری رسید و همچنان عاشقانه به 
خبرنگار  با  گفت‌وگو  در  او  می‌دهد.  ادامه  خود  خدمت 
»شهروند« می‌گوید: »14  سالم بود یعنی از سال 84 وارد 
جمعیت شدم. دوره‌های آموزشی را گذراندم. می‌خواستم 
درجه ایثار بگیرم که به هدفم رسیدم. 6 مدرک مربی‌گری 
و  بحران  مدیریت  اولیه،  کمک‌های   ، آوار کوهستان، 
که  گذراندم. علت اصلی  گرفتم. تمامی دوره‌ها را  غیره را 
پایبند جمعیت هلال‌احمر شدم مربوط به زمانی است 
که خاله‌ام را از دست دادم. من خاله‌ام را خیلی دوست 
کرد. چون  که او تصادف  داشتم. آن زمان نوجوان بودم 
اورژانس به موقع نرسید، خاله من فوت کرد. من هم از آن 
کمک‌های اولیه،  که دوره‌هایی مثل  گرفتم  زمان تصمیم 
احیا و کارهای درمانی را یاد بگیرم. وقتی از طرف جمعیت 
کمک‌های اولیه را دادند،  به مدرسه ما آمدند و آموزش 
دوره‌های  در  زمان  همان  شدم.  هلال‌احمر  جذب  من 
کمک‌های اولیه امتیاز بالایی گرفتم. بعد از آن وارد سیستم 
شدم، بقیه دوره‌ها را گذراندم و به درجه ایثارگری رسیدم. 
برای ارتقای توان عملیاتی دوره‌های زایمان فیزیولوژیک 
آب‌های  غواصی  دوره   ، تبریز طالقانی  بیمارستان  در  را 
آتش‌نشانی را هم  آزاد و دوره‌های مقدماتی و پیشرفته 

گذراندم. اصرار زیادی داشتم که حتی در پایگاه‌ها کشیک 
بایستم. تنها خانمی که در سال 92 در استان آذربایجان 
کثر  شرقی آزمون ایثارگری داد و قبول شد، من بودم. در ا
پایگاه  در  اینکه  تا  می‌کردم.  شرکت  مانورها  و  دوره‌ها 
همکاری  با  کردم.  شروع  را  فعالیتم  کشیک  جاده‌ای 
بچه‌های تیم، در حادثه‌های مختلف هم حضور داشتم 
که یک می‌مییک تصادف  کمک می‌کردم. یادم می‌آید  و 
شدید رخ داده بود، مادر و پدر بچه‌ها فوت کرده بودند، 
دو نفر از اعضای خانواده مانده بودند. بچه خیلی کوچکی 
کردم.  آرامش  که بی‌قراری می‌کرد. من بچه را بغل و  بود 
این بچه  با  آن ماموریتم، فقط  بود. در  تقریبا سه ساله 
سر و کار داشتم و توانستم او را آرام کنم. در زلزله هریس و 
ورزقان هم حضور داشتم. در حال حاضر نیز در مرکز کنترل 
 ، ای یو سی، اپراتور 112 هستم. یادم می‌آید که در این مرکز
کسی تماس گرفت و گفت که بچه چند روزه، شیر خورده 
گلویش پریده است. من پای تلفن او را راهنمایی  و در 
کردم و درنهایت نفس بچه برگشت و گریه کرد. یا خانواده 
پیرمردی که، دچار ایست قلبی شده بود، را پشت تلفن 
هدایت کردم که ماساژ قلبی را آغاز کنند و مراحل احیا را 
به آنها یاد دادم. از سال 99 نیز استخدام جمعیت شدم. 
شهرداری  کارمند  کردم.  فعالیت  داوطلبانه  سال‌ها  من 
می‌گویند   . هلال‌احمر جمعیت  به  برگشتم  که  بودم، 
هلال‌احمری‌ها عاشق هستند. من واقعا عاشق هستم و 

از شهرداری استعفا دادم تا بتوانم در جمعیت کار کنم.«

گفت‌وگو با بانوی امدادگری که تقریبا 20 سال است در جمعیت خدمت می‌کند
عاشق هلال‌احمر هستم

بانوی 
امدادگر

خانه 
هلال

گونی  در یک عملیات واژ
خودرو بود که مادر 
خانواده را بیرون آوردیم 
و پدر داخل خودرو گیر 
کرده بود. زمانیکه خانم را 
بیرون آوردیم، گفت که هم 
من و هم همسرم پزشک 
هستیم. وقتی داشتیم 
پدر خانواده را از خودرو 
خارج می‌کردیم، در حین 
عملیات، ما را راهنمایی 
می کرد. وقتی او را بیرون 
آوردیم، اشک ریخت. گفت 
هر بار از کنار پایگاه شما 
رد می‌شدم، تصور می‌کردم 
که  شما در این پایگاه کاری 
نمی‌کنید ولی وقتی دیدم تا 
این حد آماده هستید، از 
این تصورم عذاب وجدان 
گرفتم


